
  
  
  
  

  گرگناي كازرونهاي محلي  اشعار و ترانه

  ابراهيم ابونصري

  
 ـ       از قديم  ادي و غـم    الايام مردم كشورمان براي ابراز ش

هـا    هاي گونـاگوني داشـتند و در مناسـبت          مراسم و آيين  
ــره  آواز ــا به ــايي ب ــي   ه ــازهاي محل ــرفتن از آواي س گ
در گرگنـاي كـازرون هنـوز ايـن رسـم بـا             . خواندند  مي

خواني،   شود؛ آوازهايي چون شروه     تغييرات اندكي انجام مي   
خـواني، سـركوهي،      خـواني، سـاروك   (Qamune)غمونه

  .بلان، داينه داينه، مرثيه و غيره  ديجهرمي، صابوناتي،
ه، سركوهي، جهرمي، صابوناتي و مرثيـه       نشروه، غمو 

بـلان، داينـه    خوانند و دي مردان و نوجوانان ميرا معمولاً  
را زنـان و دختـران اجـرا        ) واسـونك (داينه و ساروك    

  . كنند مي
اشعار اين آوازها بيشتر سروده شاعران گمنام است و         

 اشـعار منـسوب بـه فـايز، مفتـون،           در برخي مواقـع از    
  .شود استفاده مي... باباطاهر، دشتي، محيا، باقر لارستاني و

خواننـد    صدا مي   ها را افراد خوش     بيتي  ها و تك    دوبيتي
دست محلي هم با نـواي نـي، كمانچـه      و نوازندگان چيره  

  .كنند آنها را همراهي مي... و
ني از سازهاي ويژه منطقه است كـه بـه چنـد نـوع              

لبـك، نـي جيلـَه و نـي         بند، نـي    ني هفت : شود  قسيم مي ت
  .چوپاني

  ها در آوازهاي محلي  هايي از اشعار و دوبيتي نمونه
  :خواني شروه و غمونه

  ام افتاده در بند دل شوريده
  بنالم زين دل شوريده تا چند

  من و يعقوب عمري گريه كرديم
  من از فرزند مردم او ز فرزند

***  
  وناتهبه پشت كوي جهرم صاب

  درخت صابونات شاخ نباته
  درخت صابونات پر بار گردي
  همه گويند كه يارت باصفاته

  داينه داينه و دي بلان
ها و دختـران      در مراحل مختلف جشن عروسي، خانم     

گـويش لـري ممـسني     . خوانند  جمعي مي   به صورت دسته  
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  .براي مردم اين منطقه به راحتي قابل فهم است
  يرت وابمني نَزُم تيت بنشينم ني د

  مجبورم سيلت كنم تا سيرت آبم
تـوانم در كنـارت بنـشينم و نـه از             نه مـي  : برگردان

پهلويت بروم، مجبورم نگاهت كنم تـا شـايد از ديـدنت          
  .سير شوم

  ددر و ديت بگو و ته خبر كهُ
  مو امشو مهمونم كارم اسُركهُ

به دختر و مادرت بگو و پدرت را هم خبر          : برگردان
كار را تمـام    ) براي خواستگاري (مانم  كن، من امشب مه   

  .كن

  )خواني واسونك(خواني  ساروك
» واسـونك «خـواني     در بعضي منـاطق بـه سـاروك       

گويند كه مربوط به مراسم جشن عروسي اسـت و در             مي
برون و حنابندان و گاهي در مراسـم          مقاطعي چون رخت  

  . شود سوران هم خوانده مي ختنه
، نفر ديگر ساروكي    نفر اول وقتي ساروكي را بخواند     

  . خواند را كه مترادف و يا در جواب آن باشد مي

  اي حنابند اي حنابند حناي خوبي ببند
  داغ فرزند نبيني با گل و ريحون ببند

***  
  صد تومن دادم دعا و صد تومن بند دعا

  صد تومن دادم به قاصد تا بيايد خونه شما
***  

  برم محله بالا يل مخمل روي دستم مي
  آييم خونه شما ن غصه نخور ما ميخاله جو

***  
   از كدوم ره اومدي2 پا پنيري1اسب سوز

  چوب صندل راه بندر زن كاكا خوش اومدي

  ها بيتي تك
بيتي از اشعار عاميانه مردم اين سامان اسـت كـه             تك

ها فاقد    بيتي  تك. بندد  ها بار سفر مي     به مرور زمان از سينه    
 ـ        بـا  . انـد  وش كـرده بيت دوم است و يا مردم آن را فرام

قرارگرفتن چندين بيت پشت سر هم چند دوبيتي تشكيل         
ها همراه با نواي دلنشين ني آن را          معمولاً چوپان . شود  مي
  .خوانند كه براي گلّه مثل لالايي براي كودكان است مي

  خداوندا تو بر گل خار دادي
  اي يار دادي عرضه به هر بي

  عزيزم تا تو بودي بد نبودم
  ر خدمت بسته بودمكمر از به

  عزيزم برگ بيدي برگ بيدي
  از اون چشماي سيات دارم اميدي

                                                                             
 سبز: سوز. 1
 تشبيه براي وصف زيبايي پا و سم اسب راهوار : پاپنيري. 2
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  غريبي بر تن من بر تن من 
  سفر باري شده بر گردن من 

  ميرم شكي ني    شدم بيمار و مي
  به بالا سرم يك همدمي ني 

  خيار نوبر جهرم در اومد
  خبر از يار شيرازيم نيومد

  هاي شورانگيز هها و تران جواني و پيري در دو بيتي
عصاي پيري دست گيريم و درِ باغ كهنسال دوبيتـي          

الباب كنيم و با اجازه صاحب باغ         فايز و دشتستاني را دق    
اي در    خرامان گردش را در بـاغ آغـاز نمـاييم و لحظـه            

دل بنـشينيم و از       سار درختان تنومنـد ايـن سـوخته         سايه
ن هاي هميشه نوبر اين باغ برچينيم و از پيـري سـخ             ميوه

وجو كنـيم؛ چـرا كـه         به ميان آوريم و جواني را جست      
آينـد و     سفيدان اين ديار وقتي گرد هم مي        بزرگان، ريش 

در دشت و باغ و صحرا مـشغول كارنـد، ايـن اشـعار را               
   :خوانند كنند و شروه مي زمزمه مي

  جواني گر به نرخ جان فروشند
  بده جان و بخر كارزان فروشند

  يزاگر داد و ستد رسم است فا
  نپندارم چنين ارزان فروشند

***  
  جواني هست چون گنج خداداد

  خوشا آن كس كه اين گنجش خدا داد
  برو فايز كه اين گنج از تو بگذشت 

  مزن ديگر تو از دست خدا داد
***  

  

  جهان رفت و جواني و چمن رفت
  گل نسرين و سرو و ياسمن رفت
  پس از من دوستان گويند هم آواز

  سخن رفت كه آخر فايز شيرين
***  

  جواني ديد پيري بر سر راه 
  تو خم گشتي چه گم كردي در اين راه؟

  تكلم جوابش داد پيري خوش
  ام گم كه ايام جواني كرده

***  
  شدم پير و نديدم روي دلدار

  به ناچاري نهادم پا به گلزار 
  به بزم گلرخان فايز مخوانيد 

  دستم ندارم ميل بازار تهي
***  
   خيزهگلي كه از گلستان تو

  زمستون آيه و برگش نريزه
  دل فايز مثال مرد پيره

  كه تا دستش نگيري برنخيزه
***  

   جاي گلرخان است1دل مردشت
   است2چرا تعريف تو از بردخان
  اگر خوبان آنجا بد لباسند

  ولي آن سرزمين پيرش جوان است
***  

                                                                             
 يكي از روستاهاي خوش آب و هواي جنوب: مردشت. 1
 زادگاه مادري فايز: بردخان. 2
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  ندارم راحتي جز رنج و زحمت
  بجز خواري و دشواري و محنت

  ه پيري كرده پروازدل فايز ب
  به باغ گلرخان چون اشتر مست

***  
  مو از اين زندگي دلگير گشتم 
  وزين دنياي فاني سير گشتم 

  بينم اشخاص كهنسال جوون مي
  خودم بر عكس مردم پير گشتم

***  
  ندانم اي غزالم بر چه دشتي؟
  در ايام جواني خوش گذشتي

  گذشتي از بر چشمان فايز
  يچو ابر رفته رفتي برنگشت

***  
  خروس عرش ديشب التجا كرد

  براي عاشق پيري دعا كرد 
  الهي خير از عمرش نبيند 

  هر آن كس يار از فايز جدا كرد 
***  

  مكن افغان فلك بختم نگون كرد
  مگو با كس چنين كرد و چنون كرد 

  از چرخ كهنسال چه گله داري 
  كه پشت فايز مسكين كمون كرد

***  
  وفايي كرد پيرم وفاي بي

  يار وفاداري بگيرمبرم 
  

  اگر يار وفاداري نباشه 
  سر قبر وفاداري بميرم

***  
  چه سازم كه جواني نيست دايم

  گرده ملايم به بختم چرخ مي
  ندونستم جواني پنج روزه

  كه پيري دست و پايم بست قايم
***  

  بهار آمد به صحرا و در و دشت
  جواني هم بهاري بود و بگذشت

  ميان دلبر و فايز خطي بود
  ه آن هم نوبهاري بود بگذشتك

***  
  خداوندا جوانيم به سر رفت 

  ثمر رفت درخت شادكامي بي
  درخت شادكامي عمر فايز

  سر شام آمد و بانگ سحر رفت
***  

  من از عهد جواني تا شدم پير
  نكردم در وفاي دوست تقصير

  چرا فايز وفا كرد و جفا ديد 
  كنم با كوكب بختم چه تدبير؟

***  
   پيري و مو جاهل بند تو ني هفت

  بناليم هر دو تامون تا به منزل 
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  1نالي كه دور افتادي از ني تو مي
  2منم نالم كه دور افتادم از ول

***  
  خزان آمد به گلزار جواني 
  فتاد از پا درخت شادماني

  پريد از باغ مفتون بلبل عشق
  درآمد زاغ پيري ناگهاني

***  
  جواني، خوش رفيق باصفايي

  و روز آشناييهايم شب  به غم
 

  ولي دانم كه با مفتون تو آخر
  وفايي  كني بنياد رسم بي

***  
  پيران كه چنين مقام و حرمت دارند
  زان نيست كه يك دو دم قدمت دارند
  اين حرمت از آنست كه آنها دو نفس
  در رفتن از اين خرابه سبقت دارند

***  
   رفت3ام خداوندا رفيق دوري

   رفت4ام سپاه و لشكر و جمهوري
  
  

                                                                             
 مراد از ني، نيزار است. 1
 دلدار. 2
  چشم: رفيق دوري. 3
 پا : سپاه و لشكر و جمهوري. 4

   داشت محيا در شب و روز5دو همدم
  ام رفت  شد معزوري6كه حالا با سه

***  
  هي چه خوش باشد جواني وقت هي

  دف و چنگ و شراب و مطرب و مي 
  كهنسالان به محيا پند دادند 

  »؟جواني تا به پيري، پيري تا كي«
***  

  جواني دادم و پيري خريدم
  كه من سودي در اين سودا نديدم

  دار محيابراي خاطر دل
  »از آن روزي كه ترسيدم رسيدم«

***  
  جواني دادم و پيري خريدم

  از اين سودا جوي صرفه نديدم
  داشت محيا ترس پيري بدل مي

  به آن روزي كه ترسيدم رسيدم
***  

  خوام  بيا جانا كه جاني از تو مي
  خوام  شدم پير و جواني از تو مي
  شدم پير و جواني برنگرده

  خوام  مياميد زندگاني از تو
***  

  جواني چون رود پيري بيايد 
  رود شادي و دلگيري بيايد 

                                                                             
  پا: دو همدم. 5
 عصا+ دو پا  : سه. 6
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  غنيمت دان تو اين ده روزة عمر 
  كه اين ده روزه هم چندان نپايد

  )دنيا وفا نداره(شمار زندگي  ترانه گاه
دوني تخم خوبي نشوني بلكـه بـه جـاي            مادر خودت مي  

  دنيا وفا نداره  رسوني  
  دن، رخت به سرم پوشيدندور مرا جوشيدن شير مرا نوشي

  دنيا وفا نداره  

 1شش ماهگي نشستم، خارك دادن بـه دسـتم ملـچ ملـچ            
  دنيا وفا نداره  2لستم   مي

  دنيا وفا نداره   مثل گو و گوساله 3يك سالگي گاگله 
  دو سالگي به سر شد سرشيرم گذشتم از ته دل نوشتم

  دنيا وفا نداره  
  اشمسه سالگي تلاشم تلاش نون و آشم نه در بند مع

  دنيا وفا نداره  
   4چهار سالگي گلاُله، رفتم به خونه خاله، خاله دادم نواله

  دنيا وفا نداره  
پنج ساله هنوز گدايم، از كام دل روايم، هـر چـي بيـنم              

  دنيا وفا نداره  خواهم    مي
   جلو بودم6 بودم، چو شاطري5شش سالگي كتُو

  دنيا وفا نداره  
  مهفت ساله كندم دندون، طريق رسم مرد

  دنيا وفا نداره   
هشت سالگي نمازم، تو خلق سرفرازم، يقين كـه پـاك            

  دنيا وفا نداره  بازم
نه ساله هوش دارم، پندي به گـوش دارم، لفـظ خمـوش             

  دنيا وفا نداره    دارم
  ده ساله بال گيرم، قبا و شال گيرم، آب زلال گيرم

  دنيا وفا نداره  

                                                                             
 وقع خوردنمصداي دهان در : ملچ ملچ. 1
 ليسيدم مي: لَستمَ مي. 2
  رفتن كودكانه نوعي راه . 3
  . هم گويندčekernakنوعي نان خوشمزه و نرم كه به آن چكرنك . 4
5 .koto :مكتب، مدرسه 
 .مردي چست و چالاك كه پيشاپيش موكب شاهان رود: شاطر. 6
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 زنونـه  بيست ساله خونه دارم، كاري به شـونه دارم، بهـر     
  دنيا وفا نداره    دارم
 خندم، چيزاي خوب پسندم     ساله زورمندم، از ته دل مي       سي

  دنيا وفا نداره  
  چل كه چل و وله، خنده از ته دله

  دنيا وفا نداره  
  گيرم پنجاه هنوز نه پيرم، زن خوبي مي

  دنيا وفا نداره  
  شست سالگي همونم، رستم داستونم، كارم اصلاً نتونم 

  رهدنيا وفا ندا  
  هفتاد افتاد پايم، كاشكي مادر نزادم

  دنيا وفا نداره  
م     2 نيس 1هشتاد اشتلم   نيـست گرمـي     3، مجم كه جاي جـ
  دنيا وفا نداره    نيست 4اصلاً تو كُم 

  عمر خودم شمردم، يقين بدون كه مردم  نود ميون دردم، 
  دنيا وفا نداره  
 به هر حـال     5صد سالگي به سر شد چرليك شون بلن شد        

ار به هر بار ما را دادن كول حمال، حمال برد تو            به هر ك  
، سموري و سموري ، پاشـو بكـش تـو گـوري،             6غسال

  دنيا وفا نداره  خوراك مار و موري،  
 

                                                                             
 تندي: اشتلم. 1
 نيست : نيس. 2
 تكان: جم. 3
 شكم: كمُ. 4
 داد و فريادشان بلند شد . 5
 غسالخانه. 6




